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 59جلسه  ،یر سوره مائدهتفس

 

 «وآَلِهِ الطَّاهِرِینَد مَّحَمُنا دِیِّسَ وَصلََّیَ اللهُ عَلَی تعَِینْوبَهِِ نسَْیمِ الرَّحِ نِالرَّحْمَ اللَّهِ بِسْمِ»

 أَوْ مِنْكمُْ عدَْلٍ ذَوا انِاثْنَ الْوَصیَِّةِ ینَحِ الْموَْتُ مُأحََدَكُ حَضَرَ اإِذَ بَیْنِكُمْ ادةَُشهََ آمَنُوا ینَالَّذِ أَیُّهاَ یا 

 اةِالصَّلَ بَعدِْ مِنْ اتَحبِْسُونهَُمَ المَْوْتِ یبَةُمُصِ ابَتْكمُْفَأَصَ الْأرَْضِ فیِ ضَرَبْتُمْ أَنتُْمْ إِنْ غَیرِْكُمْ مِنْ انِآخَرَ

 ینَالآْثِمِ لَمنَِ إِذاً إِنَّا اللَّهِ ادةََشهََ نَكْتمُُ اوَلَ  ىقرُْبَ اذَ انَكَ وَلوَْ ثَمَناً بهِِ تَرينشَْ الَ ارْتَبْتمُْ إِنِ بِاللَّهِ انِفَیُقسِْمَ

 الْأَوْلَیانِ عَلَیْهِمُ اسْتَحقََّ الَّذینَ مِنَ مَقامهَُما انِیَقُومَ انِفَآخَرَ إِثْماً اسْتَحَقَّا أَنَّهُماَ  ىعَلَ عُثرَِ فَإِنْ (101)

 یَأْتُوا أَنْ  ىأَدْنَ لكَِذَ (101) ینَالظَّالِمِ لمَِنَ إِذاً إِنَّا اعْتدََیْنا وَماَ شهَادَتهِِما مِنْ أحََقُّ لشَهَادَتُنا بِاللَّهِ سمِانِفَیُقْ

 الْقوَمَْ یهَْدِي الَ وَاللَّهُ اسمَْعُواوَ اللَّهَ وَاتَّقُوا انِهِمْأَیْمَ بَعدَْ انٌأَیْمَ ترَُدَّ أَنْ افُوایَخَ أَوْ اوَجهْهَِ  ىعَلَ ادَةِبِالشَّهَ

 (105) الْغُیُوبِ عَلاَّمُ أنَْتَ إِنَّكَ لَنا عِلمَْ لا قالُوا أُجِبْتُمْ ذا ما فیََقُولُ الرُّسلَُ اللَّهُ یَجمَْعُ یوَْمَ (101)  ینَاسِقِالْفَ

به قول فخر رازي  ،ستت اوصیّبر شهادت ت و وصیّمربوط به كه  ،101تا  101  آیه از  این سه آیه

و ي قرآن است  ترین آیه این در تجزیه و تركیب مشكل ؛«یبَركِوَالتَّ التَّجْزِیةَُ فیِ الْقُرآْنِ فیِ آیةٍَ لُشكُأَ»

انجام  گر ضرب احتمالات در همدیگرااحتمالاتی در آن داده شده است به جهت تجزیه و تركیب كه 

 مُهُرَسَّكَ نُقطَْةٍ الْعلِْمِ»من باب یك سري هم  !ي داردا احتمال ترجمه 000بیش از این آیه  ،شود

 و مارد به این بحث شود بُ می هایی كه احتمال وطوري مرتّب احتمال در احتمال است  این« الْجاَهِلُونَ

  شویم. ها نمی بحث  هاي تجزیه و تركیبی و آن احتمال وارد آن

هم در  یك بحث .جا گفته شده است در این صیّت و شهادت بر وصیّتوآیات مربوط به  حالا چرا

هاي  بحثها  اینالبتهّ طبیعتاً  .است «اشهاد بر وصیتّ»به نام  یك بحث فقهی بوط بههمین آیات مر

  وجود دارد.هم در آن  يكه ثمرات دیگر اي است فقهی

یعنی « بیَْنِكُمْ شهَادَةُ» دیگر« المَْوْتِ أَماَراَتِ ظُهُورِ عِندَْ»در انتها عمر خود بحث این است كه انسان 

البتهّ این به این  .شاهد بگیردبر وصیّت خود و بیاید وصیتّ كند  باید یعنی ؛«بیَْنِكُمْ شهَادةَُ مْكُیْلَعَ»

تواند  ی میكس ، بلكهباشد تا وصیّت نافذ باشد «المَْوْتِ أَمَاراَتِ ظُهُورِ عِندَْ»معنا نیست كه باید حتماً 
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هم را این ) ،ظاهر شددر شخص هاي مرگ كه  منتهاي مراتب دیگر نشانه ،دهمین الآن وصیّت كن

چون كه  .ار نیستي احتض هاي مرگ به معناي لحظه انهاین ظهور نش ،عرض كردیمي گذشته  جلسه

وصیّت بر  ،هاي مالی بكند وصیتّ ،كه بیاید وصیّت كند این .(ار دیگر هیچ چیز نافذ نیستي احتض لحظه

اگر چیزي  بالاخره هاي بسیار مؤكدّ است كه ولی جزو مستحب .ها نیست ن جزو واجبای ،دیگران بكند

 ،خواهد وصیّت بكند خود او اگر می .دیگران صاف بكنند ها را این ،اگر مشكلی دارد ،اگر مالی دارد ،دارد

اید ب كند فكر می و داند نمیشخص  . 1با صدقات جاریه خود را منقطع نكند مرگبراي بعد از لااقل 

خوب  .توانید ببرید روید یك سوم از اموال را می شما دارید می !نه .برودبگذارد و  ي اموال خود را همه

خیلی افراد این  .توانند وصیّت كنند دانند می نمی ،این را خوب است كه به والدین بگویید !این را ببر

  .تاي اس كنند كه وصیتّ یك كار فرمالیته فكر می .دانند نكته را نمی

 توبه تا چه زمانی مقبول و مطلوب است؟

به معناي  را با آیات توضیح دادیم كه« الْمَوتُْ أحََدَكمُُ حَضرََ اإِذَ»كه  اي است نكتهاین هم پس 

 حَتَّى السَّیِّئاتِ یعَْمَلوُنَ لِلَّذینَ التَّوبْةَُ وَلَیسْتَِ»توبه دارد كه  بارهچنان كه در آن ،ار نیستي احتض لحظه

ار ضي احت نیست. توبه تا لحظه توبه قبول ظهور امارات موت زمان (11)نساء: «المَْوْتُ أَحدََهُمُ حَضرََ اإِذ

از یك واژه دارد استفاده كه  بعید نیست آدم بتواند این نكته را كشف بكند كه اینمراتب  يمنتها .است

كه تا ظهور امارات موت. این  اینبه هر جهت تا آدم رو پا است، توبه كند فرق دارد تا شود؛ یعنی  می

مید به زنده خیلی اولویت دارد و این نكته در مضمون روایات ما هست كه آدم تا سر پا است و بالاخره ا

كه دیگر آرام آرام به دكتر برود و بگویند كه نه دیگر، مثلاً از چهار تا رگ  توبه بكند. نه این ماندن دارد،

جا توبه بكند كه  است و خیلی بمانید مثلاً دو ماه. بعد حالا مثلاً این سه تا رگ آن بسته شده ،قلب شما

اي كه قبل از ظهور امارات مرگ باشد این  ي واقعی باشد باز هم پذیرفته است. ولی توبه البتّه اگر توبه

 ي بعد از این متفاوت است.  توبه با توبه

ي آن امر واجب  كه وصیّت به واسطه كه امر واجبی باشد با این حال وصیتّ واجب نیست. مگر این

پولی از اموال شما است باید بدهید، طبیعتاً یا مثلاً واجباتی به گردن شما است،  ؛طبیعتاً واجب شود
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اگر  گویند كه واجب آن یك واجب مولوي نیست. در این صورت وصیّت واجب است. البتهّ اصطلاحاً می

دهند، باز  روند انجام می ها متدیّنی هستند، می ها هم آدم ندانند و آ این را می بدانید كه فرزندان شما

 «وجوب مقدّمی»است، وجوب آن  «وجوب طریقی»هم واجب نیست. یعنی وجوب آن هم به عبارتی 

؛ «بَیْنِكُمْ شهَادَةُ كمُْعَلَیْ»كه دارد جا در این آیه با یك اصراري  ندارد. ولی این «وجوب نفسی»است، و 

شهادت بر وصیتّ هم  درن شهادت و وصیّت را بكنید و شهادت بر وصیتّ را بكنید. بر شما است كه ای

ي  ي مباركه سوره 010ي دِین، آیه  در همان آیه چنان كه گاهی از اوقات آن عرض شد كه این شهادت،

 ولَیَْكْتبُْ»را یاداشت بكنید.  ؛ این«فَاكْتبُُوهُ مسَُمًّى أجََلٍ  ىإِلَ بدَِینٍْ ایَنْتُمْتدََ»دادید  بقره دارد كه اگر وامی

؛ اگر كسی كتابت بلد است «یَكتُْبَ أنَْ اتِبٌكَ یَأبَْ اوَلَ»این را یك كاتبی بنویسد.  ؛«بِالْعدَلِْ اتِبٌكَ بَیْنَكُمْ

دا به او یاد داده است كه طوري كه خ ؛ همان« اللَّه عَلَّمَهُ اكَمَ» نویسم! ند كه بگوید من این را نمیابا نك

 عَلیَْهِ الَّذي ولَْیمُْلِلِ»هم بنویسد  و یاد داده است كه بنویسد، پس اینیعنی این علم را خدا به ا ویسد؛بن

نكند،  بنویسد كه دیگر دبه وام گیرنده؛ آن كسی كه حق علیه او است، بنویسد. یعنی خود «الْحَقُّ

؛ اگر «یفاًضَعِ أَوْ یهاًسَفِ الْحَقُّ عَلیَْهِ يالَّذِ انَكَ فإَنِْ شَیْئاً هُمنِْ یَبْخسَْ اوَلَ رَبَّهُ اللَّهَ ولَْیَتَّقِ»بگوید تو نوشتی! 

 یدَیْنِشهَِ وَاستْشَهِْدُوا بِالْعدَْلِ وَلیُِّهُ فَلیُْمْللِْ هُوَ یمُِلَّ أنَْ یَسْتَطیعُ الَ أوَْ»گیرنده سفیه و ضعیف است،  وام

، دو شاهد انتخاب كنید براي این وامی كه این خودتان داناز مر شما دو شاهد از رجال و ؛«الِكُمْرِجَ مِنْ

 انِوَامْرَأَتَ فَرجَُلٌ»نشد  دو شاهد مرد، اگر ؛«رجَُلَینِْ یَكُونا لمَْ فإَنِْ»گیرد. یعنی شاهد بر وام.  دارد می

؛ براي « ىالْأُخْرَ اهُماَإِحدَْ رَفَتُذَكِّ ااهُمَإِحدَْ تضَِلَّ أنَْ»؛ یك مرد و دو زن، «اءِالشُّهدََ منَِ تَرْضوَنَْ ممَِّنْ

ها معلوم است كه این شاهد براي  یادآوري بكند. خیلی وقت دیگري كه اگر این فراموش كرد آن این

 یادآوري است. 

گویند شاهد بیاورید،  حتّی در بحث ازدواج هم كه می ،بعضی از شهودها صرفاً براي یادآوري هستند

ود آن عقد به آن بند باشد نیست. عقد بیع احتیاج به شاهد ندارد، هایی است كه اصل خ ها شهادت این

از نصوص  ها اینعقد ازدواج هم احتیاج به شاهد ندارد. ولی این ایقاع طلاق احتیاج به شاهد دارد. 

ي  ي مباركه سوره 0آید؛ مثلا آیه  ها خیلی با صراحت در نمی یعنی از خود قرآن این آید؛ دیگر در می
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ها را  كنند، نه این می ي جالبی است. بعضی افراد متأسّفانه نه رعایت این هم آیه 1  ینید. آیهطلاق را  بب

ي  ها از خانه گوید طلاق گرفتید نه شما آن ؛ می« یَخْرُجنَْ اوَلَ بُیوُتهِِنَّ منِْ تُخْرجُِوهنَُّ الَ» دارد دانند! می

ق گرفته است از خانه بیرون نرود، شما هم آن كسی كه طلا .ها بیرون بروند نه آن ،خود بیرون كنید

تئوري را  !پس دو تا نامحرم زیر یك سقف با هم زندگی كنند؟ ،ها را از خانه بیرون كنید حق ندارید آن

رود كه  كنند! خوب این احتمال نمی كنید؟! دو تا نامحرم دارند زیر سقف با هم زندگی می تماشا می

یك شوخی با او بكند، خوب  مرد اب در خانه نشسته، بالاخره اینمثلاً وقتی كه حالا یك خانمی با حج

گوید:  شود. بعد از آن هم می دانید كه به معنی رجعت محسوب می این شوخی در این حد هم بكند می

؛ تو چه «أَمْراً لِكَذَ بَعدَْ حدْثُِیُ اللَّهَ لَعلََّ يتدَْرِ الَ نَفسْهَُ ظَلمََ فَقدَْ اللَّهِ حدُُودَ یَتَعدََّ وَمنَْ اللَّهِ حُدُودُ تِلكَْ»

طوري باشد، شاید یك اتّفاقی افتاد. بعد  دانی شاید بعد از این یك چیزي شد. حالا بگذار همین می

 أَوْ بمَِعْروُفٍ فَأَمسِْكوُهُنَّ»آن مدتّ تمام شد.  و فرا رسید، وقتی كه اجل عدِه طلاق ؛«أَجَلهَُنَّ بَلغَْنَفإذا »

زنند  طوري كه یك دفعه به تیپ و تار همدیگر می جا است. نه این براي آن« ارِقُوهُنَّفَ»تازه  «ارِقُوهُنَّفَ

براي پس از طلاق و این « ارِقُوهنَُّفَ»است! « ارِقُوهنَُّفَ»از قبل از آن  و حتی اصلاً یك دفعه از بدو طلاق

براي « ارِقُوهُنَّفَ»تازه « ارِقُوهنَُّفَ أوَْ عْرُوفٍبِمَ فَأَمسِْكُوهُنَّ»گوید  طلاق است. ببینید می« عدَِّةَ»ي  دوره

 .«أَجَلهَُنَّ بلَغَْنَ»آن موقع است كه وقتی 

 الشَّهادَةَ وأََقیمُوا»جا دو نفر را اشهاد بكنید از خودتان  این؛ « مِنْكمُ عدَْلٍ ذَويَْ وَأشَهِْدُوا»دارد: بعد  

ها از نصوص است. دیگر باید  این«  مِنْكمُ عدَْلٍ ذَوَيْ شهِْدُواأَ»؛ و شهادت را براي خدا بدهید. این «لِلَّهِ

شود و  یعنی طلاق اگر شاهد نداشته باشد اصلاً منعقد نمی جا شرط طلاق است؛ شخّص شود كه اینم

چون كه در یك جریان طلاقی به ما گفتند كه شما بیا  اي دارد؛ خود این هم باز به اعتقاد من یك نكته

ي طلاق را  گفتم: من كه اصلاً حاضر نیستم چنین كاري را انجام دهم، و صیغه !ا بخواني طلاق ر صیغه

رود. بعد هم دو  من بخوانم، تا به حال هم نخواندم. اولّاً هر كسی به همین راحتی زیر بار این كار نمی

بگوید كه خواست بخواند، وكالت گرفت از او كه به این  شاهد اصلاً حاضر نبودند. یك كسی دیگري می

گفتند  خواهم این را بخوانم. می شما بایستید من وكیل هستم می ت آقا!گف هر چقدر می«. أنَتِ طَالقَِه»
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ي طلاق  حاضر نبودند شاهد طلاق بایستند. انگار این خود مسئله !ایستیم آقا ما به عنوان شاهد نمی

د عادل گیر بیاورد كه براي این است كه این به زحمت توانست دو تا شاهد مر [سنگینی]قدر كار  این

 بگویند این، آن نفر را طلاق داد! طلاق شهادت بدهند، و

شرط صحت طلاق است ولی نكاح احتیاجی به شاهد ندارد،  شاهد، طلاق وقتی بخواهد واقع شود، 

ست كه ممكن است قائم مقام شهود چیزهایی ه جاها در این بیع هم احتیاجی به شاهد ندارد. گرچه

 ي مربوط به آن اشاره خواهیم كرد.   ه در آیهشود ك

 شأن نزول آیه وصیت

حالا اصل داستان شأن نزول یك چیز دیگر بوده است، منتها باز نباید در شأن نزول آن گیر كرد. 

آید یك  میرد. می فهمد كه دارد می می ،شأن نزول این بوده است یك كسی در مسافرتی بوده است

ولی انگار دو جام  گذارد، می نویسد و در بارهاي خودش ت خود را هم میكند. این وصیّ وصیّتی می

گوید شما شاهد باشید كه  ها می آورد و به آن زرّینی در بارهاي او بوده است. بعد دو تا مسیحی گیر می

ها بدهید. ظاهراً این دو تا مسیحی این دو تا جام را  میرم و این اموال را شما به فلانی من دارم می

گردند و  ها هم می گویند این اموال پدر شما بوده و این آیند پیش ورثه و می داشته بودند. بعد میبر

بینند كه آن جام هم  كنند و می نامه را باز می كنند و وصیّت نامه را در لا به لاي اموال پیدا می وصیّت

را طبق این آیه بعد  دو مسیحی نبرند. پیغمبر ای بوده است. بعداً دعوا را پیش پیغمبر می ها در بین این

فرزندان این میتّ بودند، دعوا را  مدعّی، آورد كه شهادت بدهند. و قسم بخورند، چون كه از نماز می

در قواعد بحث اي هم نداشتند كه بیاورند. چون كه  كنند. شاهد هم نداشتند، بیّنه ها شروع می این

 منَْ عَلىَ»یا « هالدُّعِیَ عَلیَْ مَنِ عَلىَ وَالْیمَِینُ لِلْمدَُّعَى نةَُالْبیَِّ»كه  اي وجود دارد این یك قاعدهقضاوت 

نداشت آن شخص دیگر باید آورد. اگر بیّنه  آورد. اگر بیّنه داشت كه بینّه می ؛ بیّنه را مدعّی می«هَأنَْكَر

  رسد؟ رسد یا نمی دار می ها، آیا حق به حق د. حالا این چطوري است، این قسمقسم بخور

 شود  قضاوت فقط با دلیل و قسم انجام می
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بر اساس یك  دار برسد، بلكه این نیست كه حق به حق جا اصلاً در مسئله قضاوت فقط بحث این

كه  0شود وگرنه خود پیغمبر در همان روایت ایشان است ها انجام می سري محاكم قضایی این قضاوت

دانم كه  من می كنم. ان قضاوت میمن بین شما به بینّات و ایم ؛« الْأَیمَْانوَ بِالْبَیِّناَتِ بَیْنَكُمْ أَقْضِی إنَِّماَ»

آورتر نسبت به بعضی دیگر هستید، بلد  ؛ بعضی از شما زبان« بعَضٍْ مِنْ بَعْضُكمُْالحن »بعضی از شما 

ه حقیّ را كه ندارید بگیرید. اگر كسی از دادگاه من پیغمبر مالی را بو هستید چطوري حرف بزنید 

 بِهِ لَهُ قَطعَْتُ فإَنَِّماَ»دست آورد، برنگردد بگوید كه من در دادگاه پیغمبر این مال را به دست آوردم! 

كنم.  ؛ من یك تكه از آتش براي او بریدم. من هم دارم از همین ظواهر قضاوت می«النَّارِ مِنَ قِطْعةًَ

فكر بكنید چون دیگر قاضی كه طوري نیست كه من با علم غیب قضاوت بكنم و بعد شما هم  این

خود تو  ي قیامت آن، در مسئله ها صرفاً رفع خصومت است، همین! وگرنه پس... این ،پیغمبر بوده است

 آدم باش، برو جواب بده. 

 کند تنها اعتقاد به معاد انسان را کنترل می

هاي معاد  بحثهاي فقهی و دعواها،   براي همین است كه پشت سر بسیاري از آیات مربوط به بحث

كند، بحث معاد است. حتّی بحث مبدأ  كه در آخر آن چیزي كه انسان را كنترل می است. به خاطر این

بینید كه حتیّ در مشركین یك نوع خداباوري  می ،نگاه بكنید در آیات قرآن اگر شما !و خدا نیست

ا قبول دارند، خدا را قبول هست. كفّار یك نوع خداباوري دارند و با مبدأ مشكلی ندارند. هم مبدأ ر

هاي جزئی است  ها را قبول دارند. صرفاً یك سري ربوبیت ي این دارند، ربوبیت خدا را قبول دارند، همه

دهند. همین حالتی كه دقیقاً خود ما هم داریم؛ یعنی اگر  ها را به ارباب متفرقّ نسبت می كه این

طوري  بینید كه خود ما هم همین ، میپرستی یك مقداري واضح شود محتواي واقعی شرک و بت

 كنیم.  طوري فكر می هستیم، خود ما هم دقیقاً همین

 معاد: نقطه افتراق شرک و توحید

لذا  ي عجیب غریبی نیست؛ رستی هم پدیدهپ ي عجیب غریبی نیست، بت لذا شرک خیلی پدیده

ها  در دنیا وجود دارد، این تذكّرات آن را در قرآن خیلی عجیب غریب نپندارید. این همه هم كه مشرک
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كنید كه یك تیكه  هاي سفیهی نیستند كه شما فكر می ها آدم هاي عاقلی هستند، این بالاخره آدم

لآن دارد به مثلاً این من را به وجود آورده است، ا گوید این خالق من است! شد، بعد میترا چوب را می

ها و بعد با  پرست ندد به این كفاّر و بتب یك چیزهاي خیلی بدون منطقی كه می دهد. من رزق می

طوري نیست. مبانی جديّ  شوند! در صورتی كه این جنگند و به راحتی هم پیروز می دشمن فرضی می

ها  ي این ها مبانی جدّي دارد. آن موقع باید در مقابله دارند در بحث شرک و قرآن هم در این بحث

اي كه قرآن خیلی شفاّف آن را  یست، ولی یك نكتهپرستی چ ي شرک و بت معلوم شود كه اصل مادهّ

. همین الآن هم ی معاد مشکل دارند نسبت مسئله مشرکان  اینكند، این است كه  بیان می

بینید با شما دارند، این است كه  ي افتراق خیلی جدّي و شفّافی كه می یعنی نقطه طوري است؛ همین

گو بداند، یعنی فكر كند براي این  تی كه خود را پاسخدانند. انسان وق گو نمی یك وقتی خود را پاسخ

را  اي شلنگ تخته ها یك سرخر بگیري وجود دارد و این كه بایست جواب این كارهایی كه انجام داده

ي افتراق جدّي است. لذا بحث معاد به عنوان بحثی  بده! جواب چیزهایی كه گفتی بده! این نقطه، نقطه

روزي  است؛ (5)طارق: «ائِرالسَّرَ تُبلْىَ یَومَْ»د كه به روزي فكر بكند كه است كه اگر در شخص جديّ شو

و « ینَمُرسَْلِ»ي  همه (1)اعراف: « ینَالْمُرسَْلِ وَلَنسَئَْلَنَّ إِلَیْهِمْ أُرسِْلَ ینَالَّذِ فَلَنسَئَْلَنَّ»آورند  ها را می كه آدم

دهند.  ك روزي است كه همه یك لنگه پا دارند جواب میكشند. یعنی ی را زیر سؤال می« إِلَیْهِمْ أُرسِْلَ»

را، همه را « ینَمُرسَْلِ»را و هم « إِلَیْهِمْ أُرسِْلَ»ما هم  ؛« ینَالْمُرسَْلِ وَلَنسَئَْلَنَّ إِلَیهْمِْ أُرسِْلَ ینَالَّذِ فَلَنسَئَْلَنَّ»

 كشیم.  زیر سؤال می

 کند یاد مرگ عنصری است که انسان را خالص می

؛ ما این انبیاء را با یك عنصر (41)ص: «بِخالصَِةٍ أَخْلَصْناهُمْ إِنَّا»گوید كه  این نكته كه قرآن میلذا 

؛ یاد خانه، یاد دار القرار، «الدَّار ذِكْرىَ»كه آن عنصر چیست؟ « بِخالصَِةٍ»اي خالص كردیم.  كننده خالص

بداند كه بالاخره یك موقعی قرار كند كه  یاد مرگ. این عنصر، عنصري است كه انسان را خالص می

دارد، بلكه واقعاً  سال عمر خود بنشیند و آن موقع نه تنها از گناه دست بر می 10ي  است سر سفره

كنی، خوب  ي این كارهایی كه تو داري می قدرت این را دارد كه شخص را بكشد و ببرد. بالاخره همه
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! این اعتقاد دیگر واقعاً این قدرت را دارد كه شخص شود، در مقابل ابدیّت سال می 10بالا و پایین آن 

 Depressed، و این نه آدم را كه یاد مرگ را زیاد بكند د مرگ. اینرا بكشد. منتها به شرط یادآوري و یا

گویند دكتر من گفته است تو  گویند یاد مرگ بكن، می كند و نه چیز دیگري. تا به بعضی افراد می می

دار براي خود درست  ه كسی گفته است كه شخص یك زندگی پر از غفلت خندهاصلاً یاد مرگ نكن! چ

هایی بودند كه  ها آدم ؛ این(13)انشقاق: «مَسْرُورا أَهْلِهِ  یفِ انَكَ إِنَّهُ»گوید:  ها می قرآن راجع به این !كند؟

 ارد. خواهد به عنوان مدل زندگی كردن بگذ در میان اهل خود مسرور و خوش بودند، این را می

بینید. از جمله باز در  هاي معاد را می ها، مرتّب بحث لذا شما در آیات قرآن پشت سر این بحث

 كند. كند و در بحث بعدي آن بحث معاد را مطرح می بحث آبرویی مطرح می 101  جا. در آیه همین

تمام  پیچاند! شود نه تمام قوانین را میكند وگر آخر آدم را كنترل می خوب یعنی این ابزار است كه

 شود از بین برد!  قوانین را می

ها شك  : حالا كه به ایندگوی در ادامه داستان می :« الْمَوتْ مُصیبةَُ فَأَصابتَْكُمْ»ادامه شأن نزول آیه 

هایی را كه این كار را انجام دادند، بعد از نماز نگه دارید. طرح دعوا انجام  بیایید این مسیحی اید كرده

گویند كه ما چیزي برنداشتیم.  خورند، می آیند قسم می ها می شود، این دعوا كه انجام می شود. طرح می

روند  بینند. می این مسیحی میها جام پدر خود را در دست  گذرد بعد این شود. مدتّی می دعوا تمام می

د، دانید كه دعوا اگر خاتمه پیدا كن كنند. چون كه می یك طرح دعواي جدیدي پیش پیغمبر می

كه دوباره موضوع عوض شود وگرنه یك دعوا را دو بار  شود مجدّد آن را طرح كرد. مگر این نمی

ضوع آن عوض شود كه مو مگر این !شود پیش قاضی برد. اصلاً شكستن قضاوت اوّلی ممكن نیست نمی

وند. به ر كنیم. پیش پیغمبر می هاي مفصلّ فقهی دارد كه به آن ورود نمی بحث كه و تخلفّ ظاهر شود

ها  ست. پیغمبر از این مسیحیها است، این جام پدر ما دست این گویند كه مال پدر ما پیغمبر می

گویند كه ما فراموش كردیم كه این را بگوییم كه قبل از مرگ، پدر  پرسد كه این چیست؟ می می

از  شود و تشكیل میآیند و دادگاه جدیدي  ها با طرح دعواي جدیدي می ها این را به ما فروخت. این این

یك بحث فقهی دارد كه  شود؟ ها رد می خورند. حالا چطوري قسم به اینخواهند كه قسم ب ها می این
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با اصول محاكم قضایی منافات  آیه این :ندا هبعضی از فقها گفتحتیّ قدر این بحث پیچیده است كه  این

بكنند كه چطوري ردّ یمین  را كار )حالا خوب است كه طلاّب این بحث و این آیه دارد! تا این حد!

تواند  اگر متهم قسم نخورد، قاضی می را هم بشنوید، بد نیست كه «ردّ یمین»این قاعده  شود؟ می

حالا این با چه  قسم بخورد! یمین را رد بكند به سمت خود همان كسی كه طرح دعوا كرده است، و او

 از هم یك بحث فقهی سنگین دارد. شود، ب شود كه این ردّ یمین می مكانیزمی انجام می

تر به  نزدیك ها مسیحی خورند كه قسم ما از قسم این آیند، خود این دو نفر قسم می به هر جهت می

هاي این مسلمان  بچهّ و ها به سمت ورثه شود و این جام طوري دعوا تمام می واقع است و این

بماند، الآن خیلی به متن آیه مرتبط  . حالا این مدل طرح دعوا چطوري بوده است، بازگردد برمی

 أَنَّهُماَ  ىعَلَ عُثرَِ فإَِنْ»كه  آیه مرتبط است. براي همین آیه داردهاي فقهی پیرامون  نیست، این به بحث

 معلوم است كه تجسّس هم نباید كرد. « عُثِرَ»اگر دست یافته شود. كه از تعبیر  ؛«إِثْماً اسْتَحَقَّا

 بکنید تا خدا نصرتش را بیاوردقاعده: شما خدایی عمل 

تواند در كار دیگري تجسّس بكند تا بفهمد كه بالاخره این  جا این بحث است كه كسی نمی این

؛ دست یافتند، یعنی دیدند، دیده شد، فهمیده شد. وگرنه شما «ىعَلَ عُثِرَ»ها  دست او است. این ها مال

هاي  گویند. مگر بحث دروغ می یا گویند، است میها ر در كار دیگران تجسّس نكنید تا ببینید كه این

 است.  شها سر جاي خود اجتماعی و رصدهاي اجتماعی دارد كه آن

كنیم كه خوب مثلاً اگر  ببینید قرار نیست ما همه كار را به دوش بگیریم كه گاهی از اوقات فكر می

رد! شما خدایی عمل كنید، خواهد سر ما كلاه بگذا نكند می چم صلح بلند كرده است،جا شخص پر این

آید. خود این یك قاعده است،  ها می ها و كمك خود این قاعده است. شما خدایی عمل بكنید، نصرت

  خطبه قاصعه حساب كرد. براي همین است درها  شود روي آن هایی كه اصلاً می ها و كمك نصرت

در راه خدا، یعنی به خاطر خدا  گر بجنگید نهگویند كه شما ا می رحضرت امی 150البلاغه، خطبه  نهج

 أَنْصاَرٌ وَلاَ مهُاَجِرُونَ وَلاَ مِیكاَئِیلُ وَلاَ ئِیلُاجَبْرَ لاَ إِنْ لَجَأْتمُْ إِلىَ غَیْرِهِ حَاربََكمُْ أهَْلُ الْكفُْرِ ثُمَّ»جنگید، دیگر ن

آیند، شما  آید، نه جان بر كفان می آید، نه میكائیل می دیگر نه جبرئیل می؛ «بِالسَّیفْ الْمُقَارعََةَ إِلَّا ...
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، فكر كنی من هم وسط دیگر روي هیكل ورزشكاري من حساب نكن مانید و چكاچك شمشیرها! می

اگر در راه ما باشد و در راه خدا باشد، باز  ، اماآیم جا به صحنه نمی نه! من در این آیم؟! صحنه می

؛ ما اصلاً با عدد «بِقلَِّةٍ وَلاَ بِكَثرَْةٍ ... وَلاَ»یدیم جنگ میبراي امر دین ما  وقتی ند كهیگو حضرت امیر می

گوید ما اصلاً  گویند كه عدد ما كم است، حضرت می جنگیدیم. بعضی می می فقط ما ،كاري نداشتیم

ي عدد را نخور! كار ما بر  جنگیدیم. غصهّ جنگیدیم، به عدد كاري نداشتیم، ما فقط می قبلاً كه می

كه روي میز بگذارید، معلوم باشد كه این میزان تجهیزات نظامی، میزان  است فیاساس معادلات شفاّ

 فلان و... 

وجود پارامترهاي ها نیست. بحث  ها را با همدیگر مقایسه كنید، بحث این كه فقط بخواهید این این

یعنی فقط این  ها حساب كرد؛ شود روي آن است و میكه آن پارامترها به شدّت مهم  دیگري است

 وَ»گوید  آید! اصلاً این دیگر وعده نیست. خدا می آید یا نمی یا این كه می دارد،نیست كه بگیر نگیر 

 الَ اللَّهَ إنَِّ»كند.  ي خود را اجرا می ؛ خدا وعده(190آل عمران: )« تحَسُُّونَهُم إذِْ وعَدْهَُ اللَّهُ صدََقَكمُُ لَقدَْ

كنیم، خوب اگر  این نیست كه حالا ما حالا كارهاي خود را می است. بحث (5)همان: «ادَیعَالْمِ یُخْلِفُ

این دارد به صورت ظنیّ و گمانی پیش  لااقل ما كار خود را كرده باشیم! خدا كمك هم نكرد، بالاخره

تواند  گروهی و جماعتی با نیتّ صادق وارد صحنه شود و پایمردي بكند، می ،رود، نه! اگر واقعاً كسی می

ی ول ،بگویند این را خواهند مین !كه عدد اصلاً مهم نیست خدا حساب كند. نه اینهاي  روي وعده

! ها بربیاییم توانیم از پس این نمیصلاً ما كه انگویید: مثلاً  !كه در این معادلات نرو خواهند بگویند می

 یَغْلِبُوا صابِرُونَ ونَعشِْرُ مِنكْمُْ یَكنُْ إنِْ»گوید  براي همین است كه می این چیزها را نگو!در امر دین 

این براي كسانی كه خواستند در كلاس )نفر هستید. 000نفر باشید، حریف  00؛ اگر (19)انفال: «ماِئتََیْنِ

؛ «ألَْفاً یَغْلِبُوا ماِئَةٌ» (است. بعد آن نسبت یك به دَه 00ریاضی معادله درس بدهند. نسبت آن یك به 

 فیكمُْ أنََّ عَلمَِ وَ عَنْكمُْ اللَّهُ خَفَّفَ الْآنَ»د، ولی صابر باشید. بعد اگر صد نفر باشید حریف هزار نفر هستی

؛ نسبت « ماِئتََیْن یَغْلِبُوا ابِرةٌَصَ ماِئةٌَ مِنْكمُْ یكَُنْ فَإِنْ» الان تو ضعیف شدي كه براي این ؛(11)همان: «ضَعْفاً
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هزار نفر  0هزار نفر باشید، حریف  ؛«ینَأَلْفَ»شوید  باشید می« فأَلْ»و اگر  شود یك به دو، شما می

 شود.  هستید. آن گروهی كه با نیتّ صادق و با صبر و پایمردي وسط بیاید، این می

؛ اگر این كفاّر به «لِلسَّلْمِ جَنحَُوا وَإنِْ» :دگوی ، را ببینید می11  ي انفال آیه ي مباركه ر همین سورهد

؛ اگر واقعاً بال صلح پهن كردند، شما هم صلح كنید. «الهََ نحَْفاَجْ»صلح گراییدند، بال صلح پهن كردند. 

 « الْعلَیمُ السَّمیعُ هُوَ إِنَّهُ»؛ به خدا بسپار. « اللَّه عَلىَ وَتوََكَّلْ»

 شد چطور؟ آیه بعدكه خوب اگر حیله با شما این سؤال مطرح شده باشدممكن است براي 

باشد، خدا گري  ؛ اگر خدعه و حیله(10 )همان:«اللَّهُ حسَْبَكَ فَإِنَّ کَیخَدَْعُو أَنْ یُریدُوا وَإِنْ» :گوید می

یعنی  ؛یعنی شما در این مسیر درست آن عمل بكنید، مسیر درست آن هم كند؛ براي شما كفایت می

تحت این اوامر كه  تحت امر ولایت عمل بكنید، تحت امر پیغمبر عمل بكنید، تحت این اوامر باشید،

ر با مكر و خواهد جلو بیاید اگ فلان گروه سیاسی كه الآن می كند؛ مثلا ما را كفایت میبودید، خدا ش

كند. یعنی شما روي هیكل  ، خدا این را جمع و جور میجا خدایی هست خدیعت باشد، چطور؟ این

 ، «اللَّهُ حسَْبَكَ فإَنَِّ»خدا حساب كن! 

  :گوید می س كردن در كار دیگران،لذا قرآن در بحث تجسّ

 الْأوَْلَیانِ عَلیَْهِمُ اسْتَحقََّ الَّذینَ مِنَ مَقامهَُما انِیَقُومَ انِفَآخَرَ إِثْماً اسْتَحَقَّا أَنَّهُماَ  ىعَلَ عُثِرَ فإَنِْ(: 101)

 ینَالظَّالِمِ لمَِنَ إِذاً إِنَّا اعْتدََیْنا وَماَ شهَادَتهِِما مِنْ أحََقُّ لشَهَادَتُنا بِاللَّهِ فَیُقسْمِانِ

 انِیَقُومَ انِفَآخَرَ»؛ اگر فهمیده شده كه یك اتّفاقی افتاده، «إِثْماً اسْتَحَقَّا أَنَّهُماَ  ىعَلَ عُثرَِ فَإِنْ»

؛ همان دو اولی؛ «انِالْأوَْلَیَ عَلَیهْمُِ اسْتَحَقَّ ینَالَّذِ مِنَ»ها، همان چه كسانی؟  دو نفر به جاي این« اامهَُمَمَقَ

گیرند،  ها قرار می آیند در جاي آن هاي او، از كسانی كه نزدیكان میّت هستند، می هیعنی همان دو تا بچّ

ها چیست؟ )اگر واقعاً این  خورند كه محتواي قسم آن ها قسم می آیند در جاي آن ؛ می«بِاللَّهِ فَیُقسِْمانِ»

فرق دارد!( ها چقدر با اصول محاكم قضایی  كند این آیه بررسی شود، گاهی از اوقات آدم فكر می

ها است. این  ؛ بیایند قسم بخورند كه شهادت ما احق از شهادت این«اادَتهِِمَشهََ منِْ أحََقُّ اادَتُنَلشَهََ»

ها حق است، براي ما احق است. نه!  احق است نه به این معنی كه براي آن)افعل هم افعل تعیین است. 
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مگر  ها . ولی این(ها باطل است شهادت آن ها قسم بخورند كه شهادت ما درست است، بیایند جاي آن

دهیم  كه بیایند چنین قسمی را بخورند كه ما شهادت می ها شاهد نبودند. این اصلاً شاهد بودند؟ این

اي است كه باید  ها باطل است، خود این هم باز یك پدیده كه شهادت ما حق است و شهادت این

ولی احتمالاً  ؟!ها اصلاً شاهد نبودند كه این با این ،شهادت بدهند توانند ها چطوري می این ببینیم

تر  گویند عملاً سوگند ما نزدیك شهادت به معناي سوگند است براي حلّ این ماجرا. یعنی دارند می

ها بحث  ها نداریم؛ چون این ها حق نیست و)حالا كاري با این است، سوگند ما حق است، سوگند این

 هاي طلبگی است( 

كنیم، در این صورت ما ظالمین هستیم.  ؛ و ما تجاوز نمی« ینَالظَّالِمِ لمَِنَ إِذاً إِنَّا ادَیْنَاعْتَ وَماَ»

 لَمِنَ إِذاً إِنَّا ااعْتدََیْنَ ماَ وَ اادَتهِِمَشهََ مِنْ أحََقُّ اادَتُنَلشَهََ»ها این است. باید بگویند  محتواي قسم این

 خورند و باید بخورند. ها می كه این این آن محتواي قسمی است«  ینَالظَّالِمِ

 اللَّهَ واَتَّقُوا انِهِمْأَیْمَ بَعدَْ انٌأَیْمَ تُردََّ أنَْ افُوایَخَ أوَْ اوَجهْهَِ  ىعَلَ ادَةِبِالشَّهَ یَأْتُوا أَنْ  ىأَدْنَ لكَِذَ(: 101)

 ینَاسِقِالْفَ الْقَومَْ یهَْدِي الَ وَاللَّهُ وَاسمَْعُوا

تر است كه شهادت بر وجه خودش انجام  گویند این نزدیك می ؛«ادَةِبِالشَّهَ یَأْتُوا أَنْ  ىأَدْنَ لكَِذَ»

 بَعدَْ انٌأَیْمَ ترُدََّ أنَْ افُوایَخَ أوَْ»طور شهادت، یك شهادت درستی است.  ؛ یعنی این«اوَجهْهَِ  ىعَلَ»بشود. 

ها ببینند كه ردّ یمین  بعد از یمین آن«  انِهِمیْمَأَ بَعدَْ»كه بترسند كه ردّ یمین شود،  ؛ یا این« انِهِمأَیْمَ

 شود.  هم می

 ها آبرو از ابزار کنترل آدم

كه  اي وجود دارد و آن این حالا باز به محتواي فقهی این قضیّه كاري نداریم. ولی یك نكته

خود آدم  اي وجود دارد و آن جنبه آبروي مردمی آدم است كه یكی از ابزار كنترلی گویند یك جنبه می

ها را دارند قسم  ها را بعد از نماز نگه داشتند. موقعی كه همه هستند، بعد این همین مسئله است. این

در این وسط  و ها باید بترسند كه اگر یك موقعی كشف خلاف شد، این وقتی قسم خوردند،دهند.  می

 ین از آبرو بترسد! د، او باید اوش میها شهادت دادند، دست تو رو  ردّ یمین شد، آمدند این
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ي خصوصی مردم تجسّس كند و  ببینید ما در كار مردم تجسّس نداریم. یعنی آدم برود در حوزه

ن دانم چرا ای دانید كه جاي نفوذ احد الناّسی نیست. بعضی از افراد نمی ي خصوصی مردم می اصلاً حوزه

د چه كسی گفته است گوی سی میاین حرف زده شود! مثلا ك است كه گویند، كلاًّ خیلی هم بد را می

تواند  ولی فقیه می دانی میكجاي كار هستی!  :دگوی ل الخطاب است؟ در جواب او میكه ولی فقیه فص

بگوید او  اعتقادات را به  كه ته به مرگ بگیرد، براي اینرا  خواهد طرف یعنی میزن تو را طلاق بدهد! 

تواند زن یك  حرف بسیار غلط است. ولی فقیه ابداً نمیتواند طلاق بدهد! این  كه ولی فقیه زن تو را می

ارتباط كه  ي خصوصی یك فرد وارد شود. مگر این تواند در حوزه نفر را طلاق بدهد. اصلاً ولی فقیه نمی

زء اتباع خارجی باشد و بعد هم كاملاً مثلاً یك زنی داشته باشد كه ج ي عمومی پیدا كند؛ با حوزه

تواند زن او را طلاق بدهد. مگر  طوري باشد می شور مطرح باشد و اگر اینبراي ك مسئله جاسوسی او

تواند زن یك نفر را طلاق بدهد. این  هاي عمومی بزند، وگرنه ولی فقیه ابداً نمی كه لطمه به حوزه این

ص ي خصوصی شخ چه حرفی است؟! اصلاً احدي چنین حرفی را نزده است كه ولی فقیه در حوزه

  كند! رود نفوذ می می

 تر ضرورت  توجه مؤمنان به درجات ایمانی پایین

 یُصْعدَُ السُّلَّمِ بِمَنْزلَِةِ   دَرَجاَتٍ عشَْرُ الإِْیمَانَ»ها همان چیزهایی است كه در آن روایت است كه  این

 الِاثنَْیْنِ صاَحِبُ یَقوُلَنَّ افَلَ»رود.  هاي ایمانی آدم بالا می ؛ پلّه به پلهّ از روي پله3ّ«مِرْقاَةٍ بَعدَْ مِرْقاَةً مِنهُْ

ي اوّل است  هي دوم است به كسی كه روي پلّ ؛ كسی كه روي پلهّ«ءٍ شَیْ علَىَ لسَْتَ الْواَحدِِ لِصاَحِبِ

 هوَُ مَنْ تسُْقطِْ فَلاَ»گویند:  ها. بعد می گوید تو اصلاً ایمان نداري و این یك وقت می نگوید تو دین نداري!

كه یكی هم بالاي تو است تو  ؛ آن پایینی را پایین نینداز. به خاطر این« فوَقَْكَ هوَُ مَنْ طَكَفَیسُقِْ دُونكََ

گویند كه جاي این است  اندازد. اگر قرار باشد كه كسی، كسی را پایین بیاندازد. بعد هم می پایین می را

؛ دست او را بگیر، با آرامش این را بالا بیار. « برِِفقٍْ إِلَیْكَ فَارْفَعهُْ»ي پایین است  كه تو اگر كسی در پلهّ

؛ و یك « یُطِیق لاَ ماَ عَلَیْهِ تَحمِْلَنَّ لاَ وَ»اگر شخص را زدي شكستی  ر بكن! كهكه دست او را بگی نه این
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مسائل ایمانی و شرعی را به تو من وظیفه داشتم  گونچیزي را كه طاقت آن را ندارد به او حمل نكن. 

 واه از سخن من پند گیر خواه ملال!تو خبگویم، گفتم. 

ته كند به لحاظ ایمانی و دینی و انقلابی، شما  یعنی یك چیزي را كه شخص آن را تحملّ نمی

چه آدم ضعیفی!  گویید از آن وقتی كه شكست، میبگذار، بعد ي شخص  داستان را یك دفعه روي گرده

ا بشكند، جبران آن با خود او ؛ اگر كسی مؤمنی ر« جَبْرهُ یهِْفَعَلَ مؤُْمِناً كسََرَ منَْ»د كه گوی روایت می بعد

طوري نیست كه آدم مسائل  باید آن را جبران كند. شكسته بندي او هم با خودش است. لذا این است!

او باید قدرت كشش آن را  !تحمیل كند یطوري به شخص ، همینرا بندي نشده دینی و ایمانی طبقه

 داشته باشد.

ولی بالاخره شیعه است، مؤمن است، نمازخوان  ،اصلاً اصل ولایت فقیه را قبول نداردمثلا شخص   

كه تازه تبیین  د. بعد هم به جاي اینحالا این را قبول ندار ،ها است ي این بده است، همه است، خمس

ست، این بیاندازد كه یك دفعه، از آخر ماجرا یك چیزي را كه البتهّ غلط هم ا خواهد با او كلَ شود، می

تواند زن من را طلاق بدهد؟!  گوید ولی فقیه می گوید، )چون این را من دیدم،( بعد طرف می را می

كند كه طرف   بعد هم این آدم فكر می گوید! آید، می ه از دهان او در میكند هر چیزي ك شروع می

گو باشم كه این را  ید پاسخگوید من با نمیو ، گو باشی قعاً در قیامت باید پاسخادب است. تو وا چقدر بی

 «.  یُطِیق لاَ ماَ علََیْهِ تَحمِْلَنَّ وَلاَ» !تحمیل كردم

ها نداریم. لذا حتیّ در جریان حضرت لوط و قوم  ي خصوصی آدم ما حق ورود و جاسوسی به حوزه

 مِنْ ابهَِ سَبَقَكُمْ امَ احشِةََالْفَ نَلَتأَْتُو إِنَّكُمْ لِقَوْمهِِ الَقَ إِذْ ولَُوطاً» دارد: 01  ي عنكبوت آیه سوره لوط، در

اي انجام دادید كه در عالم این  ؛ حضرت لوط به قوم خود گفت: شما فاحشه«ینَالَمِالْعَ مِنَ أَحدٍَ

؛ شما «الَالرِّجَ لَتَأْتوُنَ إِنَّكُمْ أَ»گوید:  انجام نداده بود. بعد می تاحال سابقه بوده است، كسی این را بی

ها را عوض كردید، راه را  اصلاً راه را بستید.تولید مثل ؛ و راه « السَّبیل وتََقْطعَوُنَ»جال، رفتید سراغ ر

؛ شما برداشتید منكر را در اجتماع آوردید. «المُْنْكرََ یكُمُادِنَ  یفِ السَّبیل وَتَأتُْونَ تَقْطَعُونَ»قطع كردید. 

ین است كه یك مشكلی است كه بعضی افراد كردید. ا مومی واردهاي ع هاي بحث یعنی آن را به حوزه
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ولی  ي خصوصی است! دهید؟ این یك مسئله ي حجاب زیاد گیر می گویند كه آقا چرا شما به مسئله می

ي شما گیر دادند، این در  اتّفاقاً این مسئله دقیقاً عمومی است. وگرنه اگر یك موقعی به شما در خانه

یعنی شما یك فحشایی را دارید  ي عمومی است؛ ر حوزهكه دیگر د ایني خصوصی است وگرنه  حوزه

 انَكَ افَمَ»كه جواب سر بالا دادند. گفتند: « المُْنْكَر یكُمُادِنَ  یفِ تَأتُْونَ»كنید.  وارد فضاي اجتماع می

ست بگو مثلاً براي ما قدر بد ا ر این؛ اگ« ینَالصَّادِقِ مِنَ كنُْتَ إِنْ اللَّهِ ابِبِعذََ اائْتِنَ الُواقَ أَنْ إلِاَّ قَومِْهِ ابَجَوَ

گویند عذاب  و آمده است. بعضی افراد میآید  البتهّ عذاب هم می عذاب بیاید! ولی این چه ربطی دارد؟!

گوید:  ولی قرآن می شود، ثلاً سنگ ببارد، این عذاب میكنند یعنی مثل ریگ از آسمان م بیاید، فكر می

ند، با همدیگر درگیر شوند، اندازیم به جان هم بیفت همدیگر را می ؛(19انعام: )«بَعْضٍ بَأسَْ بَعْضَكُمْ یذُیقَ»

 شود.  به عنوان عذاب از آن یاد می خود همین عذاب است و

ي عمومی را نگه  ي عمومی آبروداري حوزه ولی درحوزه ،ندارد فرد اعتقاداتی كه با این به هرحال    

یعنی  ،آبرویی در بیاورد صوصی گناه كرد، كرد ولی اگر بیي خ دارد. لذا انسان هر چقدر در حوزه می

كند من این را كار را  در فضاي عمومی تعریف می كند. یعنی یا هتك میآدمی باشد كه دارد آبرو را 

این از آن چیزهایی است كه باید به  دهد! ر را در فضاي عمومی انجام میآید این كا یا می ،انجام دادم

ترسد كه یك جایی در  می ش. چون كه اصلاً همین كه انسان از آبروي خودجدّ جلوي آن را گرفت

مثل  .ها ریا نیست پسندد. اسم این هایی است كه خدا می بیرون آبروي او برود، خود این جزء كنترل

 ،طوري هستیم ي ما تقریباً همین رود كه همه كه آدم از ترس جهنمّ به بهشت می همین جهنّم خدا

ي ما از ترس جهنمّ به  همه كه طوري است اینقدر گفتند جهنّم  این رویم؛ چون بهشت میشاءالله به  إن

بارها  . منطوري نیست د؟ ایننكن حال میدارند با خدا « حباً لله»آیا همه  الآن !رویم دیگر بهشت می

كردم بار دیگر هم بخواهم عرض كنم همین است. شاهد آن این است كه همه ما نماز صبح عرض 

كه نماز صبح جهنّم  ي ما بخوانیم. خوب چرا؟ به خاطر این خوانیم، ولی نماز شب بعید است كه همه می

خواهند  كار می مثلاً حالا چه خوانیم. ولی براي نماز شب نماز صبح را می ، لذا هر جوري شدهدارد

روم با خدا بنشینم مثلاً من حالا ب خواهم بالا نبرند! خواهند ما را بالا بروند دیگر؟! می بكنند؟ می
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تفاوت شاید خیلی هم با همدیگر  ها ي زمانی آن كه فاصله ! لذا با اینكه چه بشود؟ مناجات كنم

ترسیم. خود این  م میكه ما از جهنّ خوانیم؛ به خاطر این مینی نداشته باشد. ولی فقط آن نماز را چندا

  هم خوب است!

آید. خود این هم خوب است. كسی  ي آدم پیش مییك چیز هم همین جهنّم آبرویی است كه برا     

دهم، هر طوري كه دوست  این را نگوید كه من اصلاً كاري به مردم ندارم، من كار خود را انجام می

ها  كنید، این زنم، هر طوري كه هستم. مثلاً فكر می خواهم حرف می پوشم، هر طوري كه می دارم می

را در میان مردم بریزد.  شرخورد كردن كه انسان آبروي خودطوري ب ي اقتدار است؟! یعنی این نشانه

؛ لذا این آدمی كه آبرو را دارد []خوب نیستر میان مردم اعتراف و اشاره بكند، هاي خود د به گناه

  اشته است. اتّفاقاً خیلی خوب است!هایی را نگه د ها و لایه كند، یك حریم حفظ می

 ترین اصل تربیتی تغافل مهم

ها  بودن خدا باعث شده است كه ما الآن كنار هم هستیم وگرنه اگر پرده« الْعُیُوبِ ارُسَتَّ»این 

كه خدا این پرده را  كنیم. همین هاي سن بالا برود، همه فرار می طوري بالا برود، مانند پرده همین

شده اي به شدّت در دین در برخورد توصیه  براي همین است كه یك نكته [خوب استانداخته است،]

كند، خدا  میاست. در مسائل تربیتی به خصوص براي بچّه. همان كاري كه خدا با ما  تغافل است و آن

مثلاً بگویند بیا دعاي اگر  ي كارهایی كه ما انجام دادیم، همهولی با توجهّ به  كه از ما غفلت ندارد،

كنیم.  شنگ دعا و مناجات میرویم ق رویم، كأنّ هیچ كاري انجام ندادیم! می كمیل بخوان، مثل شیر می

ولی اگر قرار باشد خدا مرتبّ  ایم! كأنّ ما هیچ كاري انجام نداده كنیم كه اصلاً هایی می یك صحبتو 

 ..خطاهاي آدم را به آدم نشان بده، كه .

جا شكلات برداشت، رفت این خطا  شود كه بچهّ رفت آن ها متوجهّ می مثلا یك مادر خیلی از وقت

! اي كنی كه دراز گوش پیدا كرده مادر بگوید: فكر می دهد. اگر مرتبّ این كار را ادامه می را كرد. بعد

را  ندادي، خوردي یا نخوردي، این بچه فهمم و فهمیدم تو انجام دادي یا نشان بدهد كه من مییعنی 

ه بچه شوند ك می یعنی خود پدر و مادر متوجهّ ترسد؛ و بچه میدهد  قرار می هاي متعدد در منگنه
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تر  من نفهمیدم، من خیلی زرنگ او نشان دهد كه فكر نكن كه كه به ولی براي این ترسد و ترسید، می

كند! بعد اتّفاقی كه  كه تو بتوانی من را دور بزنی! و این را مرتبّ یادآوري ها هستم  از این حرف

رو شده است. ملاحظه دست او  چون  شود؛ می آبرو شود، بی حرمت می افتد، این است كه شخص بی می

بفرمایید كه خیلی با این سبَك برخورد نكنید. بلكه با سبك تغافل برخورد بكنید؛ یعنی فقط ببینید 

روش به   كه كسی كاري كرد و خودش هم ترسیده. همین كه مسئله را هر دو طرف فهمیدند، این

ص رو نشود و آبرو و كند. اصلاً مسئله تغافل براي این است كه دست شخ شدّت طرف را جذب می

كه شخص بترسد كه یك موقع اگر دست من رو شود خیلی  هویت اجتماعی او مخدوش نشود. همین

خودي بدهد. حالا بالاخره آدم یا  ید شهادت بیآ شود، بالاخره از ترس آبرو هم كه شده دیگر نمی بد می

خواهی در  ائل هستی. بالاخره میبه معاد قائل است یا به معاش قائل است. حالا الآن تو به معاش كه ق

 این دنیا زندگی كنی یا نه؟ لااقل حرف راست بزن كه دستت رو نشود.

 تقوا در هرجا اشاره به مورد خودش است

  « ینَاسِقِالْفَ الْقَومَْ یهَْدِي الَ اللَّهُوَ وَاسمَْعوُا اللَّهَ وَاتَّقُوا (: »...101)

ي به مورد خودش است. تقوا  ه عرض كردیم هر جا تقوا اشارهجا باز اشاره به تقواي الهی است ك این

جا عرض  ي توبه آن كه هر جا اشاره به موضوع خود دارد. ما در سورهاي از معارفی است  یك مجموعه

)توبه: « ینَقِالْمُتَّ یُحِبُّ اللَّهَ إنَِّ لهَمُْ یمُوافاَسْتَقِ لَكمُْ امُوااسْتَقَ فَماَ»گویند:  كردیم. وقتی كه به شما می می

هاي خود  هاي خود باقی هستند، شما روي قراردادها و پیمان ها روي قرارداد و پیمان ؛ مادامی كه آن(1

کسی جا متّقین یعنی چه؟ یعنی  ؛ خدا متّقین را دوست دارد. این« ینَالْمُتَّقِ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ»باقی بمانید. 

. معنی آن این نیست، بلكه مراد جديّ ماند دش باقی میها و روابط بین المللی خو که روی پیمان

 أنََّ وَاعْلمَُوا غِلْظَةً یكُمْفِ لْیَجِدُوا وَ الكُْفَّارِ مِنَ یَلُونَكمُْ ینَالَّذِ اتِلُواقَ»یك جایی بگویند: اگر آن این است. 

رسختی با درشتی برخورد كنید، ؛ با كفاّر با غلظت برخورد كنید، با س(103)همان: « ینَالْمتَُّقِ معََ اللَّهَ

کسی که با کفّار با غلطت دارد برخورد  جا متّقین یعنی چه؟  یعنی بدانید خدا با متّقین است. این

خواهید شاهد بر  ؛ یعنی وقتی كه می«اللَّهَ اتَّقوُا»جا هم  كند. در این ، خیلی آرام برخورد نمیکند می



11 

 

ي مائده دارد؟  حالا این چه ربطی به سوره درست بده.د، از خدا بترس و شهادت به ها باشی وصیّت

 الُواقَ أُجِبْتُمْ اذَ امَ فیََقُولُ الرُّسُلَ اللَّهُ یَجْمعَُ یَوْمَ»ي بعد:  وصیّت، شهادت بر وصیّت و بعد از آن هم در آیه

 ؟ «الْغیُوُبِ علَاَّمُ أنَْتَ إِنَّكَ لَنا عِلْمَ الَ

 ءوصایت انبیاتقوا در این آیه یعنی شهادت بر 

خواهم براي شما بخوانم بعدا دیدم، این كاملاً مشخصّ است كه در  من این روایت كه الآن می 

ي اصلی طرح  جا لبه ي مائده بحث وصیتّ و شهادت بر وصیّت و تقواي در شهادت وصیّت، این سوره

كه  ت؛ یعنی حالاراي وصایت انبیاء اسي اصلی این آیات ب این موضوع بحث وصایت انبیاء است. لبه

 الَ وَاللَّهُ وَاسْمَعُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا»ت و شما شاهد بر وصایت بودید، تقوا پیشه كنید وصایتی ایجاد شده اس

فسق و شود به  یعنی شهادت ندادن بر وصایت انبیا كه منجر می عدم تقوا ؛«ینَاسِقِالْفَ الْقوَْمَ یهَْدِي

شما براي خدا باید شهادت  ؛(0)طلاق: « لِلَّه ادَةَالشَّهَ یمُواأَقِ»بدهید كه خروج از ایمان. اگر نیایید شهادت 

 بدهید. 

 عزََّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ )علیه السلّام( جَعْفَرٍ أَباَ سَأَلْتُ: »4روایت این آیه جالب است. در كافی روایت دارد 

؛ وقتی این آیه را از امام باقر )علیه «الَنَ عِلْمَ الَ الُواقَ أجُِبتُْمْ اذَ امَ فَیَقُولُ الرُّسلَُ اللَّهُ یَجْمعَُ یوَْمَ وجََلَّ

 عَلىَ خَلَّفْتمُُوهمُْ الَّذِینَ أَوْصِیاَئِكمُُ فیِ أُجِبْتُمْ ماَذَا یَقُولُ تأَْوِیلاً لهِذََا إِنَّ ... الَقََ»السّلام( پرسیدیم، 

؛ روزي كه خدا رسل را جمع «الرُّسُلَ اللَّهُ یَجْمعَُ یوَمَْ» تأویل این آیه چیست؟ كه دارد: ؛«أُممَِكُمْ

 كه در قیامت كند با این رسل را جمع می ي  كند. ببینید معلوم است مسئله سخت است، یعنی همه می

 اذَ امَ فَیقَُولُ»گوید:  ها می كند، به آن ولی رسل را جمع می (59)مریم: «فَردْاً امَةِالْقِیَ یَوْمَ یهِآتِ وَكُلُّهُمْ»

چطوري جواب داده شدُید، چطوري به شما پاسخ  طوري امتّ شما جواب شما را دادند؟؛ چ«أُجِبْتُمْ

هاي توبیخی است از خود  ها، سؤال دانید كه این نوع سؤال میري پاسخ شما را دادند؟ دادند؟ چطو

 ذنَْبٍ بِأَيِّ*  سُئِلتَْ دةَُالْموَْؤُ وإَِذَا»ماند كه:  مثل این آیه می هم نیست، از أَمَم است. اینانبیاء 

شود به چه گناهی شما كشته شدُید؟ این  ؛ از آن دختران زنده به گور سؤال می(1-5)تكویر: «قُتلَِتْ

ي زنده به گور شده است؟ نه! این توبیخ آن افراد است.  سؤال از چه كسی است؟ از آن دختر بچهّ
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ردّ جواب  خود« أجُِبْتمُْ ااذَمَ». چه كسی را؟ امّت را. كند كند توبیخ می جا هم دارد رسل را جمع می این

ماند كه بگویند:  ؛ مثل این می«الَنَ عِلمَْ الَ»حاكی از این نكته است كه انبیاء راضی نیستند. این جواب 

یعنی ما یك  ها مورد توبیخ هستند؛ فت؟! ببینید نفر مورد توبیخ نیست، امّتچه عرض كنم؟! چه باید گ

هاي بدي بدهند.  پاسخ ه انبیاطوري نبودند كه برگردند ب تی داریم، چون كه بالاخره همه اینهویّت امّ

 اللَّهُ یَجمَْعُ یَوْمَ»آید.  طوري در می نهایتاً این ها بینید كه مجموع نظر، فكر، رأي و اقدام امت لی میو

؛ «خَلَّفْتُمُوهُمْ الَّذیِنَ أَوْصِیاَئِكُمُ فیِ أُجِبْتُمْ ذَا امَ»گوید كه  بعد این روایت می«. أُجِبْتُمْ ذا ما فَیقَُولُ الرُّسُلَ

 بِماَ لَناَ عِلمَْ لاَ فیََقوُلوُنَ»چه پاسخی دادند در این اوصیائی كه شما بعد از خود بر أمَم خود گذاشتید؟ 

 كردند؟بعد از ما چه كار ها  ایندانیم  ؛ چه می«بَعدِْناَ منِْ فَعَلُوا

ي  هباز در همین سوركه است  توبیخی دهند، این حالت، حالتی ي كه جواب نمیاین نوع حالت ردّ

بینید شما ممكن است بگویید نه! اصلاً چنین  این ادبیات و این زبان را می را نگاه كنید، 111  مائده آیه

 أَ مَریَْمَ ابْنَ یسَىعِ ایَ اللَّهُ الَقَ وَإذِْ»ي قرآنی این حالت را دارند. ها حالتی را هم ندارد، ولی در ادبیات

 ؟«هِاللّ دُونِ منِْ إِلهَیْنِ وَأمُِّیَ  یاتَّخِذُونِ لِلنَّاسِ قلُْتَ أنَْتَ

 آیات مثانی  

ثنو بودن این آیات را با همدیگر ملاحظه بكنید. ببینید اصلاً یك كار ما در قرآن آیات مثانی است. 

شود، به جهت معنایی جاي دقّت  م منعطف میمثانی به معنی ثنو و منعطف است. آیات وقتی كه در ه

 د: گوی در سوره مائده میكه  دارد كه آن موقع این

قاَلَ سُبْحاَنَكَ مَا یَكُونُ لِی أَنْ  وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ یَا عِیسىَ ابْنَ مَرْیَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذِوُنِی وَأُمِّیَ إِلَهَیْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ

مَا  (111) كَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِلَ مَا لَیْسَ لِی بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِی نَفْسِی وَلَا أعَْلَمُ مَا فِی نَفْسِكَ إِنَّأقَُو

تُ عَلَیْهمِْ شَهِیدًا مَا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ماَ أَمَرْتَنِی بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّی وَربََّكمُْ وَكُنْ

 (111) عَلَیْهمِْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شیَْءٍ شَهِیدٌ

 های غیر الهی عبادت طاغوت یعنی پذیرش مدیریت

 ؛ همین كه«اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلهَیْنِ وَأُمِّیَ  یاتَّخِذُونِ نَّاسِللِ قلُْتَ أنَْتَ أَ مَرْیَمَ ابْنَ یسَىعِ ایَ اللَّهُ الَقَ وَإِذْ»

در بحث غلو درباره  يمقدار برخی از ابعاد این حضرت عیسی و مادرش را اله من دون الله كردند،  ها این

ي مائده عرض كردم كه اصلاً فرایند غلو چه  ي مباركه در همین سوره .شود كشف می حضرت عیسی
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است، این آیه هم یكی از شاهدهاي بر آن بحث است كه ببینید آیات مثانی دارد معلوم  فرایندي

گوید شما این را  طور نبودند كه خدا را قبول نداشتند، پس چرا این را می ها این كند كه مسیحی می

گردد  ببینید برمی«  یاتَّخِذُونِ»ی كه ؛ تو گفت« قُلتُْ أنَْتَ أَ ... اللَّهُ قالَ إذِْ»؟ «اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلهَیْنِ»كردید 

 إِلهَیْنِ»ولی آیه داریم:  !داند كه پیغمبر این را نگفته است كه خدا می گوید، با این به پیغمبر این را می

اله قرار ؛ تو گفتی من و مادر من را « بِحقَ  یلِ لیَْسَ امَ أَقوُلَ أَنْ  یلِ یَكُونُ امَ انَكَسبُْحَ الَقَ اللَّهِ دُونِ مِنْ

 فَقدَْ قُلْتهُُ كُنتُْ إنِْ»گویم.  دهد: من چیزي را كه حق نباشد نمی دهید؟ و حضرت عیسی جواب می

، تو آن چه را در نفس «نَفسِْكَ  یفِ امَ أَعْلَمُ اوَلَ  ینَفسِْ  یفِ امَ تَعلَْمُ»دانی.  اگر گفته باشم تو می ؛«علَِمْتَهُ

ببینید این آیه هم  «الْغُیُوبِ عَلاَّمُ أنَْتَ إِنَّكَ»دانم.  دارم و نمیدانی، من تو را احاطه ن من  است می

؛ من چیزي نگفتم، مگر « بهِ  یأَمَرْتَنِ امَ إلِاَّ لَهُمْ قلُْتُ امَ*  الْغُیُوبِ عَلاَّمُ أنَْتَ إِنَّكَ»گوید كه  همان را می

؛ زیر بار ربوبیّت خدا « وَربََّكمُ رَبِّی اللَّهَ اعبُْدُوا أَنِ هِبِ  یأمََرْتَنِ امَ إلِاَّ»هر چیزي كه تو امر كردي من گفتم، 

ها،  و این«  الطَّاغُوتَ عَبدََ» ها یت خدا بروید. حرف من این بود، ولی اینبروید، در عالم زیر بار مدیر

شاهی نشیند یك  ند. خوب چه كسی میكرد طواغیت را عبودیّت می؛ « الطَّاغوُتَ عَبدََ»كه  بودند كسانی

كند.  پذیرد، قبول می كند؛ یعنی مدیریت این را بر عالم می كند؟! پس عبودیتّ می عبودیتّ می را

ی چگونه است؟ از طریق اوصیاء هاي تشریع در مدیریت مدیریت و ربوبیتّ خدا، مدیریت خدا، راه اعمال

ارد، به مدیریت و ربوبیتّ گذ از طریق این مسیرِ تعیین شده است. اگر كسی این مسیر را كنار می است.

شود عبادت طواغیت. عبادت هم همین  یعنی می شود؛ می«  الطَّاغُوتَ عبَدََ»شود.  غیر الله تبدیل می

 است. اله هم همین است. 

 ما مرتّب گفتیدآمد پیش پیغمبر گفت، شما  شده، در روایت است كه یك مسیحی مسلمان

حالا ما مسلمان شدیم، ولی ما این  (31)توبه: «اللَّهِ دُونِ مِنْ اباًأَرْبَ انَهُمْهْبَوَرُ ارَهُمْأحَْبَ ااتَّخَذُو» گوییم می

دادیم. پیغمبر گفتند كه مگر شما  گفتیم! ما این دانشمندان و بزرگان خودمان را رب قرار نمی را نمی

ها  كه ایناصلاً با اصل خدا كاري نداشتید، هر چیزي  ها بگویند! تید كه هر چیزي كه اینگف نمی

 «! اللَّهِ دوُنِ مِنْ اباًأَرْبَ»كه  گفتند این یعنی این كردید یا نه؟ گفتند بله! ا عمل میبگویند، همین ر
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ها به خصوص عنوان رب كه بحث مدیریت است و ربوبیّت است كه هم بحث  رب، عبد و این

 تكوینی آن وجود دارد، بحث تشریعی آن هم است. 

 كُنتُْ وَ رَبَّكُمْ وَ ربَِّی اللَّهَ اعبُْدُوا أَنِ»این بود كه  مائده 111آیه  حرف حضرت عیسی در ببینید

ها بودم، خود من شاهد بودم و  خود من مادامی كه در بین آن ؛(111)مائده: «یهِمْفِ دُمْتُ امَ یداًشهَِ عَلَیْهِمْ

؛ «عَلَیْهِمْ یبَالرَّقِ أَنتَْ كنُْتَ»را بردي، ؛ وقتی كه من « یتَوفََّیْتَنِ فَلَمَّا»مجري این برنامه خود من بودم، 

 «. شهَیدٌ ءٍ شیَْ كُلِّ  عَلى وأََنتَْ»خود تو رقیب و مراقب من بودي، 

 أُجِبْتُمْ اذَ امَ فیََقُولُ الرُّسُلَ اللَّهُ یَجْمعَُ یَوْمَ»خواهم این لسان توبیخی را عرض كنم كه  این جا می 

 « الَنَ عِلمَْ الَ الُواقَ

 نبیاء با اظهار نادانی به بندگی و ضعف بشر اشاره دارندا

البتّه یك فرقی بین رسل و ملائكه، وجود دارد. آدم تا بالاخره رسل شود، باید مَلَك بودن را رد كند. 

 اكُلَّهَ اءَالْأسَْمَ آدَمَ وَعَلَّمَ»گوید:  می 31  ي بقره آیات خلقت در آیه ي مباركه در همین آیات معروف سوره

 الُواقَ»؛ به من خبر بده از اسماء « ینَادِقِصَ كُنتُْمْ إنِْ اءِؤُلَهَ اءِبِأسَْمَ  یأَنْبِئُونِ الَفَقَ ائِكةَِالْمَلَ علَىَ عَرَضهَمُْ ثُمَّ

ل با نبی همین است. وفرق یك رس ك استثنائی در آیه وجود دارد.ی «اعَلَّمْتَنَ امَ إلِاَّ الَنَ عِلْمَ الَ انَكَسُبْحَ

قدر توجهّ به ضعف اصلی خود در برابر خدا دارد، حرف او  این و رسول چون كه شأن رسل بالاتر است،

شعار و شعور به ضعف اصلی خود چون كه اشاره و اِ «!اعَلَّمْتَنَ امَ إلِاَّ»گوید:  نمیاست، حتّی « الَنَ عِلْمَ الَ»

دار   كه داعیه  از آیات قرآن مثل اینداند. چون كه یك سري  غیب نمیرسول دارد. بحث این نیست كه 

كنند،  داند. مثلاً چند تا آیه را ردیف می اصلاً كسی غیب نمی دانند! این است كه انبیاء غیب نمی

ي اعراف است،  ي مباركه دانند؛ مثلا سوره ها تصریح كردند كه غیب نمی گویند كه خوب خود این می

كُ لِنَفسْیِ نَفْعاً وَلاَ ضَرًّا إِلَّا ماَ شاَءَ اللَّهُ ولََوْ كنُْتُ أَعْلَمُ الْغیَْبَ قُلْ لاَ أَمْلِ» ،119ي  آن، صفحه 111  آیه

 «لاَسْتكَْثَرْتُ مِنَ الخَْیْرِ وَماَ مسََّنِیَ السُّوءُ إنِْ أَناَ إِلَّا نذَِیرٌ وَبشَِیرٌ لقَِومٍْ یُؤْمِنوُنَ

؛ من مالك هیچ نفع و ضرري براي خود نیستم، « اللَّه اءَشَ امَ إلِاَّ اضَرًّ اوَلَ نَفْعاً  یلنَِفسِْ أَمْلكُِ الَ قُلْ»

 اءَشَ امَ إلِاَّ»این  (هم فقط براي حرف اقتدار رب است«  اللَّه اءَشَ امَ إلِاَّ»این )«.  اللَّه اءَشَ امَ إلِاَّ»هیچ چیز 
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 كنُْتُ وَلَوْ»خود نیستم.  مالك هیچ نفع و ضرري براي ؛ یعنی همان چیزي كه خدا بخواهد ومن« اللَّه

یك خیري  ؛«الخَْیْرِ مِنَ لاسَْتكَْثَرْتُ»یعنی اصلاً غیب بدان بودم،  دانستم؛ ؛ اگر من غیب می« الْغَیبْ أَعْلَمُ

دانستم كه  رسید. اگر من غیب می نمیو سوئی به من  ؛«السُّوء مسََّنِیَ اوَمَ»كردم،  براي خود جمع می

)لقمان: « تمَُوتُ أرَضٍْ بِأَيِّ نَفسٌْ يتدَْرِ اوَمَ غدَاً تَكسِْبُ اذَ امَ نَفْسٌ يتدَْرِ اومََ» مثل یخوب بود. باز آیات

علم غیب  اصلا انبیا، گاهی از اوقات بعضی افراد را آورده به سمتی كه «الَنَ عِلْمَ الَ» آیه یا این (34

حكمات قرآنی است كه مدام بحث ها در مقابل م ینا طوري نیست! اصلاً ایندر صورتی كه  ندارند!

 الْغیَْبِ الِمُعَ» ، یا:(45)هود: « إِلَیكَْ ایهَنُوحِ الغْیَْبِ اءِأَنْبَ منِْ تِلكَْ» كند؛ مثل: دانی رسل را مطرح می غیب

مرتضی خود  ؛ خدا غیب را بر رسول(01-01)جن: « رَسُولٍ منِْ ىارْتضََ منَِ إلِاَّ*  أَحدَاً غَیبْهِِ  ىعَلَ یُظهْرُِ افَلَ

شاهد بر اعمال امّت هستی. انبیاء شاهدان بر اعمال امّت هستند. تو  .شود كند. اصلاً وحی می ظاهر می

؛ (41)نساء: «یداًشهَِ اءِهؤُلَ  ىعَلَ بِكَ اوجَِئْنَ یدٍبشِهَِ أمَُّةٍ كُلِّ مِنْ اجِئْنَ اإِذَ فكََیْفَ»ها شاهد بر پیغمبرند،  آن

خواهند  یعنی بحث شهود بر اعمال و شاهدان بر اعمال كه پس فردا میتو شاهد بر شهود هستی. 

خواهند شهادت بدهند، باید تحمّل شهادت كرده باشند.  بیایند شهادت بدهند. خوب اگر می

ها غیب  تواند شهادت بدهد! باید تحمّل شهادت كرده باشد. پس این طوري ندید كه نمی همین

ي به  شود؟! یك توجیه آن همین توجیه اشاره زبان صحبت میدانند. پس این چیست كه با این  می

ها است. یعنی من از حیث خود بودن خودم كه نگاه كنم. من مدام دارم خود را از این  ضعف اصلی آن

شود، براي همین  كنم كه من آن كسی هستم رسول می كه دارم نگاه می كنم، نه این حیث نگاه می

، ولی « إِلیََّ  ىیوُحَ»گویند كه  یعنی می (110)كهف: « إِلَیَّ  ىیُوحَ مِثْلُكُمْ بشََرٌ اأَنَ اإنَِّمَ»حرف این است كه 

)نساء: «یفاًضَعِ الإِْنسْانُ خُلِقَ»اشاره به این ضعف است. چون كه « مِثْلُكُمْ بشَرٌَ»اصل آن این است كه 

هر كسی به این ضعف اصلاً انسان روي ضعف خلق شده است. سرشت او روي ضعف است. باید  ؛(01

طوري كت و شلواري پیش  خود بیشتر توجّه كند تا كسی قُلدر پیش خدا نرود. یعنی اگر مثلاً همین

حالا شما چه چیزي داري بدهی، بده! بالاخره ما محتاج  وید كه بالاخره گفتید بیا، آمدیم!خدا برود بگ

چیزي گیرش ، رفتپیش خدا  با ضعف اصلیاگر  طوري كسی پیش خدا نرود! اتفاقا ستیم. اینه
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 ناَدِماً مُعْتذَِراً نَفسِْی علَىَ وَإسِْرَافِی تَقْصِیرِي بَعدَْ إِلهَِی یاَ أَتَیْتُكَ وَقدَْ»آید. یعنی گفت كه:  می

یك چیزي به من بده. این  طوري آمدم، شما ره و اینیعنی شكسته و بیچا 9)دعاي كمیل(«مُنْكسَِراً

 آورد. این اشاره به ضعف اصلی است.  ه دست میمدلی است كه شخص یك چیزي ب

ها وجود دارد و آن این است كه در بعضی از  «الَنَ عِلمَْ الَ»البتهّ یك توجیه دیگري براي خود این 

ا شاهد اعمال امّت بودند، ولی كند. یعنی درست است كه انبی ء میروایات هم ما داریم كه خدا انسا

د، اگر صرفاً شما ببخشید، درست است كه بخشیدید، ولی این در بخشی ببینید یك نفري كه شما می

ذهن شخص بابت آن خطایی كه كرده است همیشه یك خودخوري دارد كه بالاخره ما این كار را در 

شرمندگی در وجود او  گوید فراموش كن، ولی این حالت قبال این كردیم. درست است این مثلاً می

. بهشت رفتن با باید داشته باشدیك بهشتی همین حالت را هم ناین حالت، حالتی است كه  هست و

كند و به  یاین روي عفوي است كه خداوند م . یعنی درست است ما را آوردند بهشت،شرمندگی نیست

بهشت رفتن با حالت انساء همراه است، با حالت به فراموشی سپردن است. به  برد، ولی بهشت می

چون كه اگر  آورد چه گناهی كرده است! یاد نمی شخص اصلاً بهفراموشی سپردن این است كه خود 

لذا در روایات  !شود اند، بهشت بر او جهنّم می ها آورده مدام به یاد بیاورد كه من را در بهشت با این گناه

 برد.  كند، از یاد او می داریم كه خدا انساء می

نبی هم به عنوان شاهد، وقتی امتّ اندازد كه خود این  اي می یك چیزي هم داریم كه خدا پرده

این انساء  به بهشت آمدند! ها ها با فلان گناه طوري نگوید كه این بیند، این خود را كه در بهشت می

 وجود دارد و این در قدرت حق تعالی هست؛ 

این توجیهات هم شده است ولی توجیه اصلی آن محتواي همین سوره حالت « الَنَ عِلْمَ الَ»لذا براي 

ها به شدّت  این كه حضرت عیسی آن ، با111ي  در آیه بینید كه ه است. بعداً میك شكایت محترمانی

رحَمةٌَ »چون انبیا   اماي وصایت و ولایت را علم كردید و فلان كردید،  كند، كه شما مسئله توبیخ می

ها را عذاب  ؛ اگر آن«ادُکَعِبَ فإَِنَّهُمْ تُعذَِّبْهُمْ إِنْ»شود  جا هم به این زبان گفته می هستند، آن« لِلعَالمَِین
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ها را  بالاخره خود تو این ن!هاي خود تو هستند! بالاخره مال بد بیخ ریش صاحب آ ها بنده بكنی، این

 «  یمُالحَْكِ یزُالْعَزِ أنَْتَ فإَِنَّكَ لَهُمْ تَغْفِرْ وَإنِْ ادکَُعِبَ فإَِنَّهُمْ»ساختی. 

 :گوید میدر سوره قصص قرآن  .فرق داردكفر و نفاق  ي البتّه سخن راجع به ائمهّ

قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّناَ هَؤُلاَءِ الَّذِینَ أغَْوَیْنَا  (10) وَیَوْمَ یُناَدِیهمِْ فَیَقُولُ أَیْنَ شُرَكَائِیَ الَّذِینَ كُنْتُمْ تَزعُْمُونَ

 رَأَواُ وَ لَهمُْ یبوُایَسْتَجِ فَلمَْ فَدعََوهْمُْ اءكَمُْشُركََ ادعُْوا یلَقِ وَ (13) أْناَ إِلَیْكَ ماَ كاَنُوا إِیَّاناَ یَعْبدُُونَأغَْوَیْناَهمُْ كَماَ غَوَیْناَ تَبَرَّ

 (19) ینَالْمُرْسَلِ أَجَبْتمُُ اذَ امَ فَیَقُولُ یهمِْادِیُنَ وَیَوْمَ (14)  یَهْتدَُونَ انُواكَ أَنَّهمُْ لَوْ ابَالْعذََ

ش قراولان ه پیها را به عنوان كسانی ك آن ؛(13)قصص: « الْقَولْ عَلَیهِْمُ حقََّ»آن كسانی كه  

ن امّتی كه بالاخره در این ولی ای كند، ، معرفی و مجازات میكنند كت میهاي گمراهی حر پرونده

كسانی  .ي قصص را ببینید ي مباركه سوره شما. ستها نظام نظام و سواره این فرق پیاده ،خورد جریان برُ

خود را  .كنند كسانی كه دارند به خود دعوت می ؛« القَْولْ عَلَیهْمُِ حقََّ» جنبان  اغواگر هستند  سلسلهكه 

ي مردمی كه حالا شما فرض  ولی توده .است جداها دیگر  آن حساب .دهند امام باطل دارند قرار می

خوب این جا دارد كه  ،خورد راز این مسلمین بُاعت در این جماي كه  بعد از پیغمبر آن تودهكنید 

ولی  ،خواهد رسیده شود تك می ها تك حساب آن چهاگر« ادُکَعِبَ فإَِنَّهُمْ تُعذَِّبْهُمْ إِنْ»پیغمبر بگوید كه 

از آن  ي قبل از آیه این را«  الْقوَلْ عَلَیْهِمُ حَقَّ قَالَ الذینَ» .امّت هم مورد توبیخ است .از امّت شاكی است

ها  روزي كه خدا آن ،شوند ها ندا داده می روزي كه آن ؛«یُنادیهمِْ وَیَومَْ»، 353ي  ، صفحه10  ببینیم آیه

كجا هستند آن شركایی كه  ؛«تَزعُْمُونَ كُنْتمُْ الَّذینَ شُرَكائیَِ أَیْنَ فَیقَُولُ»گوید كه:  می ،دهد را ندا می

یعنی  .شود ها محققّ می قول عذاب بر اینكسانی كه  ؛«الْقَولُْ لَیْهِمُعَ حَقَّ ینَالَّذِ الَقَ» ،پنداشتید می

 ؛«اغَوَیْنَ اكَمَ اهُمْأَغْوَیْنَ اأَغْوَیْنَ ینَالَّذِ اءِهؤُلَ اربََّنَ الْقَولُْ عَلَیهْمُِ حَقَّ» .ردخور ندارددیگر ها  اصلاً كار این

« اهُمْأَغْوَیْنَ» ،ها را گمراه كردیم ما آنها بودند كه  این گویند كه پروردگار دند به خدا میگر ها برمی این

 اتَبَرَّأْنَ» .ها را هم گمراه كردیم این ،خود ما هم گمراه بودیمچون « اغَوَیْنَ اكمََ» ،ها را گمراه كردیم ما آن

 یلَوَقِ» .پرستیدند را نمیما ها  این ؛«یَعْبدُُونَ اإِیَّانَ انُواكَ امَ» .جوییم ها برائت می ولی ما از این ؛«إِلَیْكَ

 فیََقُولُ یهِمْادِیُنَ وَیَومَْ*   یهَْتَدُونَ انُواكَ أَنَّهُمْ لَوْ ابَالْعذََ رَأَوُا وَ لهَمُْ یبُوایَسْتَجِ فَلَمْ فدََعَوْهُمْ اءَكمُْشُرَكَ ادعُْوا

 «   ینَالْمُرسَْلِ أجََبْتمُُ اذَ امَ
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 ،(105مائده: )«فیََقُولُ مَاذَا أجُِبْتمُْ قَالُوا لاَ عِلْمَ»جا داشت  این .آیات مثانیّ همدیگر هستند  این ببینید

 ،دهند ها را ندا می روزي كه آن ؛(19)قصص: «ینَالْمُرسَْلِ أَجَبْتُمُ ااذَمَ فَیَقُولُ یهِمْادِیُنَ وَیوَْمَ» جا دارد و آن

هم از خود  ،شود سؤال می ها هم از خود امت ؟یدداد چطوري می مرسلین را شماجواب  :گویند می

ي  تكلیف این آیات سوره ،اگر به صورت مثانی كنار همدیگر بیایدلذا این آیات  .شود مرسلین سؤال می

  .شود قصص هم روشن می

 صلوات!

                                                           

كنیم كه بیایید لااقل در یك سووم موال خودتوان     گوییم و گفتیم و اصرار هم می ما این را به والدین خودمان هم می - 1

خوریم یك آب هم روي آن! یعنی اگر فكر كردیود كوه موا     كه متعلّق به خود شما است بیایید وصیّت كنید وگرنه ما می

كنیم. ما لااقل این مقوداري كوه شوما الآن قودرت      كنیم، نه! ما این كارها را نمی ها را مثلاً صرف كار خیر می بریم این می

 Pent Houseي  ها هم كه دیگر مشكلی ندارند، اگر بحث این است كه بلوه موثلاً مون الآن یوك خانوه      دارید، حالا بچّه

یرید! لذا خود اصل وصیّت ندارم، خوب این هم كه همیشه از این مشكلات هست اگر بخواهد این ها را مشكل در نظر بگ

كردن مهم است و اگر شما به والدین خود نگویید، احتمالاً خودخواه هستید. از سر خودخواهی كه حالا مثلاً حوواس موا   

خواهد مثلاً یك سوم از این مال هم كوم بشوود! ایون را بگوییود بگذاریود وصویّت        اي از مال بود كه این حالا می به اندازه

ها بشود، صرف امور خیر شود. دست شما باشد كه خوورده   و عواقب خودشان، البتّه بهترین مصرف بكنند براي خودشان

توانند  در اموال خود نفوذ بكنند، در همین یك سوم، همین مقدار را وصیّت بكنند كه این  شود. لذا آن مقدار كه می می

داننود. اصولاً    اشواره بكنیود! بعضوی افوراد ایون را نموی      مقدار را بالاخره اگر ظهور امارات موت شد، این را حتماً بگوییود،  

 توانید یك سوم از این اموال را با خود ببرید. روید می دانند كه بالاخره شما دارید، می نمی

رویود یوك سووم از امووال را      ي اموال خود را بگذارد و برود. نه! شما داریود موی   كند باید همه داند و فكر می شخص نمی

توانند وصیّت كنند. خیلوی افوراد    دانند می . خوب این را ببر! این را خوب است كه به والدین بگویید، نمیتوانید ببرید می

 اي است. كنند كه وصیّت یك كار فرمالیته دانند. فكر می این نكته را نمی
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